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  حجاب عرفاني در انديشة امام خميني
   و بعضي عرفاي ديگر

 نيره نظرريا  
  

  يـنس مسجد و صـومعه و بتكـده و ديـر و ك           
   و حجــابدر حجـابيم و حجـابيم و حجـابيم   

 گـذري يـاد دل آراي مـن اسـت           هركجا مـي  
 اين حجاب است كه خود راز معماي من است        

  59ديوان امام خميني، ص 

  
امام خمينـي بـه عنـوان رهبـر و پيـشواي مـردم سـرزمين ايـران در عرصـه سياسـت آن چنـان                          

يرانيـان بـا    كردنـد كـه ا      ها نيز تصور اين را نمي       ترين قدرت   درخشيدند كه همه جهانيان حتي بزرگ     
هـاي ايـشان      آنگاه كه در آثار و دست نوشـته       . هدايت اين پير فرزانه بتوانند اينگونه خودنمايي كنند       

هاي پـر رمـز و    كنيم با دنيايي از خلوت   االله خميني را مشاهده مي      نگريم، بزرگ مردي چون روح      مي
هـايي را بـردارد كـه         خلوتي كه هيچ جلوتي آن را برهم نزد، و با درايـت خـود توانـست پـرده                 . راز

  .تواند آنها را معني كند چه برسد به اينكه بخواهد آنها را كشف نمايد كمتركسي مي
امـام خمينـي، عزيزالـدين نـسفي، خواجـه          : هاي عارفاني بـزرگ چـون        به بيان گفته    اين نوشته 

 در  بـر همـين اسـاس ايـن مقالـه         . پردازد  پيرامون مبحث حجب و كشف آن مي      ... عبداالله انصاري و    
  :چهار بخش زير تنظيم شده است

  انواع حجاب) تعريف حجاب                     ب) الف
  خرق حجاب) مراتب حجاب                            د) ج
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  تعريف حجاب) الف
همين معناي پوشش با تعميم وسـيع در عرفـان          . حجاب در لغت به معناي پرده و پوشش است        

حجـاب هـر چيـزي اسـت كـه مطلـوب را از طالـب                : فرمايـد   مـي شيخ طوسـي    . شود  بكار گرفته مي  
هايي است كه عاشـق را از   حجاب انواع مانع: نويسد  و عزيزالدين نسفي مي )491مجمع البيان، ص  (بپوشاند

در نگاه عرفاني، هر چيزي جز معشوق مانع وصـال  . )40رشف  الالحاظ، ص   (دارد  رسيدن به معشوق باز مي    
 عاشق حقيقي كسي است كه مدام در پي معشوق باشد و چنان در اين               به معشوق است، در اين ميان     

بر اين مبنا است كه امام خميني خود انسان را حجـاب           . مسير حركت كند كه حتي خود را واگذارد       
  .خوانده است

ــه  ــر عاشــق دلباخت ــذر از خــويش اگ  كه ميان تو و او جز تو كـسي حايـل نيـست              اي بگ
  67ديوان امام خميني، ص

  
مانع و اسباب پوشيدگي ميان     . ادن صورتهاي دنيايي در دل، مانع قبولي حقايق معنوي است         افت

الطاف الهي و تجلي پرتوهاي نور حق بر انسان، چيزهايي است كه مخالف با گوهر نفس بوده و بـا                    
نسفي در كتاب انسان كامل اين صور را در قالب چهار حجاب            . آن مشابهت يا مناسبتي نداشته باشد     

  .شمارد تي مال، دوستي جاه، تقليد پدر و مادر و معصيت برميدوس
بـه  . ترين حجـاب، حجـاب نفـس اسـت و خـود برتـر بينـي                 ديدگاه بزرگان و عارفان، سنگين    

  :اند اي كه امام خميني در اين خصوص گفته گونه
ــي   ــالش بينـ ــا جمـ ــاب تـ ــردار حجـ   بـ
  خفـــاش، زجلـــد خويـــشتن بيـــرون آي

ــي  ــت ذات بـ ــا طلعـ ــي تـ ــالش بينـ  مثـ
ــا  ــيد جلالـــش بينـــي تـ ــوة خورشـ  جلـ

  247همان، ص 

سبحان آن خدايي كه اهل معرفت را محجوب گردانيد، از جمله خلق دنيا به حجب آخرت،      «
و از جمله خلق آخرت به حجب دنيا، اين است كه جملگي عوالم دنيا و آخرت موانعي اسـت كـه                     

ايـن جملاتـي اسـت كـه ذوالنـون در      . )310مرصـاد العبـاد، ص      (»ديده بنده بدان از جمال حق محروم است       
  توصيف حجابهاي دنيايي دارد و همچنين از عطار نيشابوري در اين خصوص اين گونه نقل شده
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         همين معناي پوشش با تعمـيم وسـيع در         .  حجاب در لغت به معناي پرده و پوشش است
  شود عرفان بكار گرفته مي

  
  
»        كند و بـه گمـان         از صاحب دل غافل مي     اين حجابهاي ظلماني و نوراني كه انسان را

  »داند، ظلماتي است ماوراي ظلمات ديگر خود، غير او را دلدار مي
  
  

ايـن سـه    «: گفـت . گويي كه حجاب است، نفس و خلق و دنيا           است كه، جنيد بغدادي را گفتند مي      
  .)449 تذكره الاولياء، ص(»ديد طاعت و ديد ثواب و ديد كرامت: عام است و حجاب خاص سه است

گيرد و آنقدر ما  اي سرتا پاي وجودمان را فرا مي ها همانند پرده  اعمال، رفتار و كردار ما انسان     
. كند  كند كه در آن وقت تبديل به يك شرّ شده و در بيرون از ما نيز نفوذ مي                   ها دور مي    را از خوبي  

 شـريّ هـست كـه در    گويند در نفس آدمـي     اين كه مي  «. مولوي چقدر زيبا اين شرّ را وصف نموده       
حيوانات و سباع نيست، نه از آن روست كه آدمي از ايشان بدتر است، از آن روست كه آن خـوبي        

اي است كـه در اوسـت كـه ايـن             هايي كه در آدم هست بر حسبِ گوهرِ خفي          بد و شرّ نفس شومي    
تـر و   تـر و شـريف    نفـيس  ها و شرهّا حجاب آن گوهر شده است؛ چنـدان كـه گـوهر،    اخلاق شومي 

 و شر و اخلاق بد، سبب حجاب آن گوهر بوده اسـت و رفـع                 تر، حجاب او بيشتر، پس شومي       عظيم
دست يـافتن  . )497فيه مافيـه، ص  (»آن حجب ممكن نشود الا به مجاهدات بسيار و مجاهدتها انواعي است           

طلبـد و ايـن      اي بزرگ مـي     گويد، تلاشي فراوان و اراده      به والاترين مراتب همانگونه كه مولوي مي      
اعظم مجاهدات آميختن است با     . »شود مگر در همنشيني با صالحان و بزرگان اين راه           امر ايجاد نمي  

تـر از ايـن    اي سـخت  هيچ مجاهده. اند اند و از اين عالم اعراض كرده ياراني كه روي به خالق آورده   
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  .)همان(»تنيست كه با ياران صالح بنشيند كه ديدن ايشان گدازش و افناي آن نفس اس
  

  علت حجاب) الف
گذر از عالم   : توان علت حجاب را اينگونه بيان كرد        بعد از بيان معناي اصطلاحي حجاب، مي      

روح آدمـي بـه     : كنند كه   در كتب عرفاني علت را اينگونه بيان مي       . شمار  ناسوت و تنزل از عوالم بي     
اين تنـزّل، تعـين و      . الب بدن درآيد  كند تا به عالم ناسوت و ق        شمار گذر مي    هنگام تنزّل از عوالم بي    

. عور سبب شد تا جميع مراتب بـراي انـسان محجـوب بـشود و او از ديـدار دوسـت محـروم بمانـد                        
بنابراين حجاب، چيزي جز تعين و حدود نيست و آنكه بي تعـين مطلـق و بـي حجـاب بـود، ظهـور         

امام خميني به عنوان فردي كـه بعـضي از   . )318تجربه ديني و مكاشفه عرفاني، ص (ذاتي و ازلي و سرمدي دارد    
ها را درك كرده بوده و با طي كردن مراحلي درصدد برداشـتن آنهـا بودنـد، در ديـوان      اين حجاب 

  :دارند ها را اين گوه بيان مي خود علت حجاب
ــواهي   ــود خ ــي خ ــاالحق بزن ــوس ان ــا ك    ت
ــر راه   ــشتن از سـ ــاب خويـ ــردار حجـ   بـ

ــاهي   ــويتش تواناآگـــ ــرّ هـــ  در ســـ
ــودن آ  ــا بـ ــي بـ ــدر راهـ ــوز انـ  ن، هنـ

  248ديوان امام، ص 

شود حجـاب را در دو بخـش كلـي آورد، و آن دو حجـاب يكـي خـود             با يك نگاه كلي مي    
آن . هاسـت   در خود سالك صحت جسم، اكبر حجـاب       . سالك است و ديگري وابسته سالك است      

ه سـراغ وي    به مجـرد اينكـه بيمـاري ب ـ       . بينم  گويد خدا كو؟ او را نمي       كسي كه تن درست است مي     
وقتـي مـال و امـوال در اختيـار آدم قـرار دارد، اسـباب دل                 . شـود   آمد، خدا خدا كردنش شروع مي     

اي   انسان مهيا است ولي به محض اينكه به شيئي مبتلا شود نفسش ضعيف شـده و بـه گونـه                     مشغولي
گـردد و از ايـن روسـت كـه حـب نفـس و حـب مـال را از اكبـر                         توان گفت كه به دور خدا مي        مي

  .گيرد ها از اين دو نشأت مي دانند و بقيه حجاب حجابها ميان بنده و حق مي
گونه كه حق تعالي فرعون را چهارصد سال عمر، ملك، پادشاهي و كام روايي داد تا به                   همان

خواسـت و اينهـا       اي او را آزمايش كند ولي او از آنها سير نشد و روز به روز بيشتر از پيش مي                    گونه
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  .تا او از خدا و بعد خلق خدا دور شده و در آخر به واسطه طمع خود از بين رفتاي شد  وسيله
سازد تا از ايـن طريـق         هايي مواجه مي    خداوند تبارك و تعالي هركسي را به طريقي با حجاب         

  .اي سره را از ناسره مشخص كند بندگان خود را بيازمايد و به گونه
  سـير  و ايوب از بلا نگشت      از ملك سـير شـد سـليمان       

  495فيه مافيه، ص 

  .هدف هركدام از اين بزرگان نيل به وصل حق و ديدن جمال دلبر است
ــوام  ــاي تــ ــمع رخ زيبــ ــه شــ   پروانــ

ــفته ــسن آشـ ــر حـ   ام از فراغـــت اي دلبـ
ــوام   ــاي تــ ــت رعنــ ــه قامــ  دلباختــ
ــوام    ــواي ت ــه رس ــن ك ــاب م ــر حج  برگي

  219ديوان امام، ص 

  
  انواع حجاب) ب

) ص(اي كه پيـامبر اكـرم   اي برخوردار است، به گونه اه ويژه حجاب در كلام بزرگان از جايگ     
اِنً االله «:  و در جايي ديگـر آمـده  )311مرصاد العباد، ص(»ان االله سبعينَ اَلف حجِاباً«: اند  در اين زمينه فرموده   

 دارد و بـه  اين حجابها در وجود ما انسانها قـرار . )19، ص2فتوحات مكيـه، ج  (»سبعينَ حجِاب مِن نُورٍ و ظُلمه     
  .دارد شود و ما را از نزديك شدن به ذات الهي باز مي اي از ما بسته مي حسب هر حجاب ديده

: تـوان حجابهـا را دو دسـته كـرد           با توجه به دو حديث ذكر شده و احاديث پيرامـوني آن مـي             
و شـود     ولي از آنجا كه حجاب نوراني در دو دسته عقلـي و روحـاني تقـسيم مـي                 . ظلماني و نوراني  

: انـد  تـوان نتيجـه گرفـت كـه حجابهـا سـه گونـه          همچنين حجاب ظلماني مربوط به نفس است، مـي        
  .ظلمانيِ نفساني، نورانيِ عقلاني و نورانيِ روحاني

 چيزي نبـود غيـر حجـابي پـس از حجـاب             هرچــه فراگــرفتم و هــر چـــه ورق  زدم   
  48ديوان امام، ص 

ــد    ــا يابـ ــان تـ ــاب از ميـ ــردار حجـ  بيگانـــه مـــنراهــي بـــرخ تـــو چــشم     بـ
  235همان، ص 

ــي   ــالش بينـ ــا جمـ ــاب تـ ــردار حجـ ــي   بـ ــت ذات بـ ــا طلعـ ــي تـ ــالش بينـ  مثـ
  247همان، ص 
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در نگاه عرفاني هرچيزي جز معشوق، مانع وصال به معشوق است   
  
  
ترين حجاب، حجاب نفس است و خودبرتر بيني  از ديدگاه بزرگان و عارفان، سنگين  

  
  

الـدين عربـي    در اين خصوص محـي . كشند گ به تصوير ميبعضي از عرفا حجاب را با سه رن 
يكـي  : ميان تو و مطلوب تو، از لطيف و كثيف سه حجاب هـست            ! اي سرّ لطيف  «: اين چنين آورده  

از آنها تاجي از ياقوت سرخ دارد كه نزد اهلِ تحقيق، حجابِ نخستين است، دوم تـاجي از يـاقوت                    
 تاجي از ياقوت سياه دارد كه اهـل بـرزخ در طريـق    زرد دارد كه تكيه اهل تفريق بر آن است، سوم     

علامـت افعـال و     : رمزِ صفات و ياقوت زرد    : نشانه ذات، ياقوتِ سياه   : ياقوت سرخ . بدان تكيه دارند  
  .حجاب و قطع و انفعال است

 اين حجاب است كه خود راز معماي من است          در حجـابيم و حجـابيم و حجـابيم و حجــاب   
  59ديوان امام، ص 

كند و بـه گمـان خـود؛          هاي ظلماني و نوراني كه انسان را از صاحب دل غافل مي             جاباين ح 
هب لي كَمالَ «: گويد موجودي كه مي. داند، ظلماتي است ماوراي ظلمات ديگر       غير او را دلدار مي    

 النـور فتََـصلَِ اِلَـي    الانقطاعِ اِليَك و اَنِر اَبصار قُلوبنا بضِياء نظََرهِا اِليَك حتّـي تخَـرقَِ القُلـوب حجـب         
هاي ظلماني گذشته است و توانسته بـر شـيطان نفـسش              از حجاب . )فرازي از مناجات شـعبانيه    (»معدنِ العظِمهِ 

يكي از اين حجابها كه او از آن گذشت تا توانست بـه كـشف حجـب ديگـر نايـل شـود                       . غلبه كند 
اعـراف،  (»نه خَلقَتنَي مِن نارٍِ و خَلقَتهَ مِن طينٍ       اَناَ خيَرً مِ  «عاملي كه موجب نزول گرديد،      . بود» خودبيني«

اين همان كلماتي بود كه شيطان      » اي و او را از خاك       من از او برترم چراكه مرا از آتش آفريده        . )12



  هفتادشماره /36
  
  
 

ما نيز در حجاب    . در برابر خداوند به زبان جاري ساخت و به واسطه آن از ساحت ربوي مردود شد               
هـا اسـت،       محضر رحمان طرد شده و شكستن اين بت بزرگ كه مادر بت            ايم و از    خودبيني فرورفته 
  .)49هاي عرفاني امام، ص  نامه(چه مشكل است

 از حجاب آنكه برون رفت بحـق جاهـل بـود            در بر دل شدگان علم حجاب اسـت حجـاب         
  104ديوان امام، ص 

  
اش از    ييتـوان خـروج از يـك حجـاب را ورود بـه حجـابي ديگـر كـه زيبـا                      به بيان ديگر مي   

اي نداريم تا از      ها مانند دنيا محل توقف نيست بلكه چاره         حجاب. تر است، دانست    حجاب قبلي بيش  
ها رسيدن به سـرّ ثابـت    توان گفت، پايان همه حجاب    يك حجاب به حجاب ديگر وارد شويم و مي        

:  گفـت تـوان  گردد و آنوقت مـي  اي خودشناسي است كه خود منجر به شناسايي خالق مي        و به گونه  
هـايي از آيـات قرآنـي         اين خروج و بعد ورود به حجابها را با نشانه         . »من عرَف نَفسه فقََد عرَف ربه     «

  :توان فهميد بهتر مي
  ـ از حجاب نعمت؛ رسيدن به حجاب رحمت1

  )163بقره، (و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحّمن الرحّيم 
  وحيد قيوميتـ از حجاب ابديت، رسيدن به حجاب ت2

  )255بقره، (االله لا اله الا هو الحي القيوم 
  ـ از حجاب انوار؛ رسيدن به حجاب توحيد اسرار3

  )2 ـ 1آل عمران، (الم االله لا اله الا هو الحي القيوم 
  ـ از حجاب نسئيت؛ رسيدن به حجاب مشيت4

  )6آل عمران، (لحكيم هو الذي يصوركم في الاَرحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيزُ ا
  ـ از حجاب افادت؛ رسيدن به حجاب توحيد شهادت5

آل (شهَِد اَنهّ االله لا اله الا هو و الملائكه و اولوالعلم قائماً بالقـسطِ لا الـه الا هـو العزيـز الحكـيم             
  )18عمران، 
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  ـ از حجاب شفع؛ رسيدن به حجاب جمع6
  )87نساء، ( ريب فيه و من اصدقَ من االله حديثاً االله لا اله الا ليجمعنكّم الي يوم القيامه لا

  ـ از حجاب خلق؛ رسيدن به حجاب توحيد حق7
  )102انعام، (ذلكم االله ربكم لا اله الا هو خالق كل شي ءٍ فاعبدوه و هو علي كل شي ءٍ وكيل 

  ـ از حجاب امر؛ رسيدن به حجاب توحيد سر8ّ
  )106انعام، ( ا عرض عن المشرِكين اتبّع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو و

  ـ از حجاب ترك؛ رسيدن به حجاب ملك9
 ميتموات و الاَرض لا اله الا هو يحيي و ي158اعراف، (له ملك الس(  

  ـ از حجاب مجاب سيادت؛ رسيدن به حجاب توحيد عبادت10
امُِـروا الا ليعبـدوا الهـاً       اتخذوا احبارهم و رهبانهَم ارباباً من دون االله و المسيح ابـن مـريم و مـا                  

  )31توبه، (واحداً لا اله الا هو سبحانه عما يشركون 
  ـ از حجاب تولي؛ رسيدن به حجاب تجلي11

  )129توبه، (فاِن تولّوا فقلُ حسبي االله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب  العرش العظيم 
  ـ از حجاب وراثت؛ رسيدن به حجاب استغاثه12

ني  اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغياً و عدواً حتي اذا ادركه الغَرقَ قـالَ ء                  و جاوزنا بب  
  )90يونس، (امنت انهّ لا اله الا الذي امنت به بنوا اسرائيل و انا من المسلمين 

  ـ از حجاب اسلام؛ رسيدن به توحيد اسلام13
  )14هود، ( الا هو فهل انتم مسلمون فالم يستجيبوا لكم فاعلموا انّما انزل بعلم االله اَن لا اله

  ـ از حجاب قرع باب؛ رسيدن به حجاب متاب14
كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلوا عليهم الّذي اوحينا اليك و هم يكفـرون                  

  )30رعد، (بالرحّمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت و اليه متاب 
  جاب انزالـ از حجاب اعمال؛ رسيدن به ح15

  )2نحل، (ينزَلُِّ من الملائكه بالروُح من امره علي من يشاء من عباده ان انذروا انهّ لا اله الا انا فاتقّون 
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  ـ از حجاب اختيار؛ رسيدن به توحيد اختيار16
طـه،  (و انا اخترتك فاستمع لما يوحي اننّي انا االله لا الـه الا انـا فاعبـدني و اقـم الـصلوه لـذكري                

  )14و13
  ـ از حجاب اطلاع؛ رسيدن به حجاب اتسّاع17

  )25انبياء، (و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انهّ لا اله الا انا فاعبدون 
  ـ از حجاب ريب؛ رسيدن به توحيد غيب18

و ذالنون اذا ذهب مغاضباً فظنَّ ان لن نقدر عليه فنادي من الظلُمات ان لا اله الا انت سـبحانك                   
  )87انبياء، (كنت من الظاُلمين انيّ 

  ـ از حجاب عدم؛ رسيدن به حجاب كرم19
  )116مؤمنون، (فتعالي االله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم 

  ـ از حجاب تسليم؛ رسيدن به توحيد تعظيم20
  )26نمل، (االله لا اله الا هو رب العرش العظيم 

  ينـ از حجاب نعلين؛ رسيدن به توحيد كون21
  )70قصص، (و هو االله لا اله الا هو له الحمد في الاولي و الاخره و له الحكم و اليه ترجعون 

  ـ از حجاب مني؛ رسيدن به توحيد منّت22
ولا تدع مع االله الهاً آخر لا اله الا هو كل شي ءٍ هالـك الا وجهـه لـه الحكـم و اليـه ترجعـون                           

  )88قصص، (
  منّتـ از حجاب منيت؛ رسيدن به توحيد 23

يا ايها الناس اذكروا نعمت االله عليكم هل من خالق غير ا الله يرزقكم من السماء و الارض لا اله         
  )3فاطر، (الا هو فانيّ توفكون 

  ـ از حجاب عرض؛ رسيدن به توحيد خفض24
  )35صافات، (انهّم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا االله يستكبرون 

  رسيدن به حجاب صرفـ از حجاب عفو و امر به معروف؛ 25
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خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواجٍ يخلقكم فـي                  
بطون امهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلماتٍ ثلاثٍ ذلكـم االله ربكـم لـه الملـك لا الـه الا هـو فـانيّ                           

  )6زمر، (تصرفون 
  صيرـ از حجاب سرير؛ رسيدن به توحيد م26

  )3غافر،(غافر الذنّب و قابل التّوب شديد العقاب ذي الطّول لا اله الاّ هو اليه المصير
  ـ از حجاب ملك؛ رسيدن به توحيد افك27

  )62غافر،(ذلكم االله ربكم خالق كل شي ءٍ لا اله الا هو فاني توفكون 

  از حجاب خلاص؛ رسيدن به توحيد اخلاق ـ28
  )65غافر، (مخلصين له الدين الحمد الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه 

  ـ از حجاب عبادت؛ رسيدن به توحيد سيادت29
  )8دخان، (لا اله الا هو يحيي و يميت و رب آبائكم الاولين 

  ـ از توحيد نار؛ رسيدن به توحيد استغفار30
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علـم متقلـبكم و مثـواكم       فاعلم انه لا اله الا االله و استغفر لذنبك و للمومنين و المومنـات واالله ي               
  )19محمد، (

  ـ از حجاب شرك؛ رسيدن به توحيد ملك31ِ
  )98طه، (انّما الهكم االله الذي لا اله الا هو وسيع كل شي ءٍ علماً 

  ـ  از حجاب سلم؛ رسيدن به توحيد اوصاف32
  )22حشر،(هو االله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده و هو الرحّمن الرحيم 

  ز حجاب علم؛ رسيدن به توحيد اوصاف اـ33
هو االله الذي لا اله الا هو ملك القدوس السلامالمؤمن المهمينُ العزيزُ الجبـار المتكبـر سـبحان                  

  )4حشر،(االله عما يشركون 
  ـ از حجاب احسان؛ رسيدن به توحيد ايمان34

  )13تغابن، (االله لا اله الا هو و عليَ االله فليتوكلّ المؤمنون 
  از حجاب كفالت؛ رسيدن به توحيد وكالتـ 35

  )238 ـ 193 ؛ جهان در پناه يازده اسم اعظم، صص 9مزمل، (رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخّذه وكيلا
  

  مراتب حجاب) ج
حجابها به نسبت مقام سالك و مرتبت عاشق مختلف است، همان گونـه كـه بزرگـان، علـم و          

  .دانند  ـ حجاب ميمعرفت را ـ در منازلي از سلوك
ــود را   ــته خ ــه اخــلاص نياراس ــه ب ــالم ك  علمش به حجابي شده تفـسير و دگـر هـيچ            ع

  74ديوان امام، ص 

توانيم به طور كامل و خالص نزول رحمت الهـي را             ها را از بين نبريم نمي       تا زماني كه حجاب   
اد عادي نيست، بلكـه  اين مسئله فقط معطوف به افر. در هر قالبي كه باشد، بر دل خويش حس كنيم   

نيز در ابتداي نبوت كـه هنـوز بـه طـور كامـل بـه مرحلـه رفـع                    ) ص(ها حتي پيامبر اكرم     همان انسان 
  نَزَلَ بهِِ الرّوح الامَين علي قَلبكِ«رسيد  ها نرسيده بودند، نزول وحي بر ايشان با واسطه مي حجاب
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»       ن طرد شـده و شكـستن ايـن         ايم و از محضر رحما      ما نيز در حجاب خودبيني فرو رفته
  »هاست چه مشكل است بت بزرگ كه مادر بت

  
  
            گونه كه بزرگان، علم       حجابها به نسبت مقام سالك و مرتبت عاشق مختلف  است، همان

  دانند و معرفت را ـ در منازلي از سلوك ـ حجاب مي
  
  

اع حقيقي بود، واسطه از ميان  در شب معراج چون كشف القن)194 ـ  193شعراء، (» لتِكَونَ مِنَ ا لمنذرين
تـوان بـه سـه     با اين اوصاف مراتب حجـاب را مـي    . )10م،  جن(»فاََوحي اِليَ عبدِهِ ما اَوحي    « برداشته شد   

  :دسته زير تقسيم نمود
  

  ـ رين قلب1
  )14مطففين، (»كلاّ بل رانَ علي قلوبهِم ما كانوا يكسبِونَ«

» نفـس عمـل   « حجاب قلب و روح آدمي چيزي جز         آيد كه رين و     از اين آيه اين چنين بر مي      
  .نيست

  »اَن كانَ خيَراًَ فخََيراَ و اِن كانَ شراًَ فَشراًَ«
بـه  . خود حجاب دل است نه اينكـه علـت حجـاب و خـود حجـاب، اثـر آن باشـد                    » معصيت«

  .دهد عبارت ديگر؛ عمل صورتي علوي دارد كه سرّ انسان را تحت تأثير قرار مي
  )7ـ 6همزه، (» التيَ تطَلِع علي الافئدهناراالله الموقده«

بنابراين تجسم عمل باعث تجسم قلب، و تجسم قلب منشأ تجسم قيامت انساني است، بـه ايـن       
  .معنا كه ظهور باطن هر شخص همان قيامت است
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  ـ طبع قلب2
  )93توبه، (»طبَع االله علي قُلوبهِمِ«

زنـد و آن چنـان آنهـا را بـه خودشـان               مـي هاي آنها مهر ظلمـت و تـاريكي را              خداوند بر دل  
  .اند اي گرفتار شده دانند كه در چه تاريكي كند كه هرگز خودشان نمي مشغول مي

  
  ـ ختم قلب3

  )7بقره، (»ختَمَ االله علي قُلوبهِمِ«
زند و آن مانند ايـن اسـت          خداوند پس از چيره كردن تاريكي بر دلهايشان، بر قلبشان مهر مي           

املاً مكـدر نمـائيم و ديگـر هـيچ تـصويري در آن بـه خـوبي مـشخص و مـنعكس                       اي را ك ـ    كه آينه 
  .شود نمي

  )24محمد، (»عليَ قُلوبٍ اقَفالهُا«
  .نهايت درجه حجاب دل، قفل قلب است

  )72اسراء، (»و من كانَ في هذِهِ اَعمي فهَو في الآخره اَعمي و اضلَُّ سبيلاً«
ايـن ميـزان كـه رسـيد، كـوري ابـدي را در پـي                قفل قلب پايان حجاب است و كوري دل به          

خواهد داشت و اين كوري و تاريك بيني تا روز قيامت نيز همراه دل است؛ آن زمان كه حتي اگـر                
هم به كنـار رفتـه   » خود«شود و آن روز است كه پرده        ها دريده مي    هم به ضررشان باشد و همه پرده      

  .ن را خواهيم ديدو خودِ خودمان به وضوح قابل درك و رؤيت است و آ
  

  خرق حجاب) د
كنـد، هـر      واقعيت آن است كه جهان و انسان محجوبند و خدا بـا حجـاب جهـان را اداره مـي                   

بنـابراين مـسأله حجـاب     . طلبد  اي حجابي متناسب براي خود دارد و رفع رياضتي در خور را مي              رتبه
 بايـد از حجـاب، رفـع        يكي از مسائل مهمي است كه در نظريه مكاشفه عرفاني مطرح شده اسـت و              

  .حجاب كرد
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گردد، براساس اسـتعداد      علوم الهي و حقايق رباني كه از سوي معلم حقيقي به انسان تعليم مي             
چنانكـه كـشف و شـهود    . استعداد و قابليت نيز بـه انـدازه رفـع حجـاب اسـت          . و تونايي انسان است   

 قلب نام برده شـده اسـت،        در قرآن به گونه هاي مختلف از حجاب       . برحسب ميزان رفع موانع است    
 ختم به دست خداست، اما ايـن        )7بقره،  (» ختَمَ االلهُ عليَ قُلوبهِمِ و عليَ سمعهِمِ و علي اَبصارهِمِ غِشاوه          «

كند و آن     بدين معنا كه بنده خود با دست اختيار خويش زمينه را فراهم مي            . عمل الهي جزايي است   
اگر از حقيقت اين پرده و حجاب       . كشد  چشم خود مي  همان حجاب است و پوششي كه برگوش و         

» كـلا بـل علَـي قُلـوبهم مـا كـانوا يكـسبِون            «دهـد     سؤال شود، قرآن به بهترين شيوه ممكن پاسخ مي        
  )14مطففين، (

هـاي نـوراني و ظلمـاني از     كند كه همه حجاب   رونده در درياي الطاف االله چندان حركت مي       
الك خدا ببيند و بشناسد، يعني نـور االله، بـه دريـاي نـور رسـد و                  شود، و س    پيش روي او برداشته مي    

تـوان    تـــــوان نـور را ديـد، و او را مـي             پس به واسطه نــــور اوسـت كـه مـي          . بيند  درياي نور را مي   
  .)305الانسان الكامل، ص (شناخت 

اي بـراي رسـيدن و پـي بـردن بـه ذات الهـي          خواجه عبداالله انـصاري جهـان را پـرده و وسـيله           
بـدان كـه خـداي    «: كنـد  او اين جهان و انسان سرگردان در آن را اينگونه توصيف مـي    . شمارد  برمي

پـس از آن    . تعالي اين جهان را محل  استقرار گردانيده و وديعت هـر سـريّ بـه مكنونـات رسـانيده                   
 ها آويخت، بعضي از مواليد بر عناصر، بعضي از عناصر متعرض بـه              هاي حجاب انگيخته و پرده      پرده

جواهر تا به رياضت معلوم شود كـه طفـل طبيعـت كيـست و پيـر طريقـت كيـست و اهـل شـريعت                       
كيست و پير ناديده كيست و طفل كار ديده كيست؟ پس در باطن آدمي چراغ معرفت برانگيخـت                  

آيـد    آنها كه ارباب هـدايت بودنـد، هـر چـه پـيش مـي              . و علوم سراير و ضماير كيفيات درآموخت      
بريدند؛ لاجرم چون به هوا به رياضت دور كردند و نفس             كه در راه افتد مي    ديدند و هر حجاب       مي

امـا آنهـا كـه از اهـل ضـلالت           . ها هرچه خواسـتند بيافتنـد       را به مجاهده مقهور كردند بر درون پرده       
مجموعـه رسـائل خواجـه عبـداالله        (» بر نقش گرما باختند و بر سر شادروان كمند انداختند         . بودند، اما نمودند  

  .)4 ـ 3اري، صصانص
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تعالي در وجود او و فقط براي تكامل و پرورش او به         انسان به دليل خصايص خاصي كه باري      
دانـد كـه همـه موجـوداتي كـه       بينـد و نمـي   وديعه قرار داده است خود را برتر از همه موجودات مي     

در . لندآورنـد و بـه تـسبيح و پرسـتش او مـشغو              خداوند خلق كرده است سر در برابـر او فـرود مـي            
هـاي خـويش بـه فرزندشـان حـاج       امام خميني در نامه. روايات مختلفي به اين نكته اشاره شده است 

اند تا به آنها توجه كـرده و سـعي در    احمد آقا به اين نكات ظريف اشاره فرموده و از ايشان خواسته      
در روايـت   " .شـود   در زير به فرازهـايي از آنهـا اشـاره مـي           . خالص كردن عمل خويش داشته باشند     

اي كـه در      در قضيه تسبيح آن سنگريزه    . اند كه چيست    تسبيح  بعضي از موجودات را هم ذكر كرده        
گويد؛ تـسبيحي اسـت كـه گـوش مـن و شـما                شنيدند كه چه مي   ] آنها[بوده،  ) ص(دست رسول االله  
 امـا . نطق است؛ حرف است؛ لغت است؛ اما نه به لغت ما، نـه نطقـش نطـق ماسـت                  . اجنبي از اوست  

لعل بعضي از مراتب عاليه، مثلاً  از بـاب          . ادراك است، منتها ادراك به اندازه سعة وجودي خودش        
بيننند كـه سرچـشمه همـه ادراكـات هـستند، بگوينـد كـه موجـودات ديگـر                     اين كه خودشان را مي    

كنــيم حقــايق ايــن  مــا هــم از بــاب اينكــه ادراك نمــي. ندارنــد؛ البتــه آن مرتبــه را ندارنــد] ادراك[
كنـيم    وجودات را، ما هم محجوبيم، و چون محجوبيم مطلع نيستيم،وچون مطلع نيـستيم خيـال مـي                م

  )99تفسير سوره حمد،ص( ".چيزي در كار نيست
هاي انسان و غفلت از خداوند و مشغول شدن به خـواهش دل ناشـي از          شايد اين خود خواهي   

ن خـوف و رهبـت از حـق تعـالي           اينكـه در قلـوب مـا محجوبـا        «. بيم نداشتن از خداوند تعالي است     
عظمته وجود ندارد، براي آنست كـه ادراك عظمـت نكـرديم و چـون محتجـب اسـت فطـرت بـه                       

آنانكه از حجـاب طبيعـت بيـرون آمـده          . حجابهاي غليظ طبيعت، از اين جهت جرأت بر مولي كند         
و بـدون   توجه بـه نفـع و ضـرر           بودند و جلوه عظمت حق عظم شأن بر قلوب آنها نازل شده بود، بي             

لرزيـد، و از خـوف خـدا          التفات به جهنم و بهشت، قلبهاي آنها از نور عظمت و سطوت جـلال مـي               
رنگهاي مبارك شان در وقت نماز ـ كه ميعاد حضور اولياء عليهم الـسلام و معـراج    . كردند غش مي

د عقل و شرح جنو(شدند  لرزيد و از خود بي خود مي شد و پشت مباركشان مي قرب آنها است ـ زرد مي 

  . )329جهل، ص 
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            اي حجـابي     كند و هر رتبه      جهان و انسان محجوبند و خدا با حجاب جهان را اداره مي
  طلبد متناسب براي خود دارد و رفع آن رياضتي در خور را مي

  
  
        بردن به ذات الهي  اي براي رسيدن و پي  خواجه عبداالله انصاري جهان را پرده و وسيله

  شمارد برمي
  
  

هاي دنيايي و رسيدن به قـرب الهـي، آشـنايي بـا               يار بزرگان و عارفاني كه با خرق پرده       چه بس 
عالم مكاشفه و خبردار شدن از عالم ديگر و واقعي كه ممكن است هـر انـسان عـادي نتوانـد بـه آن       

. »مس بهِـا ان روح المومن لاشََد اتصالاً بروح االله من اتـصالِ شُـعاعِ الـشّ        . دست پيدا كند، فراهم شود    
تنهـا راه   . )454چهـل حـديث، ص      (] جان مؤمن به روح خدا بيشتر پيوسته است تا شعاع آقتاب به آفتـاب             [

همانگونـه كـه امـام خمينـي     . تر مي شـود  اتصال روح مومن به قرب الهي از راه نماز ممكنتر و آسان      
، استقبال به قبلـه و توجـه        نماز كه معراج قرب الهي است     ":كنند  درباره نماز از اين تعابير استفاده مي      

به نقطه مركزيه و دست كشيدن و روبرگرداندن از جهات متفرقه، دعوي بيدار شدن فطرت است و                 
خارج شدن نور فطرت از احتياجات است؛ و اين براي كل و اصحاب معرفت حقيقت دارد و بـراي                   

مـال و كـاملي   ما  اصحاب حجاب، ادبش آن است كه بـه دل بفهمـانيم كـه در جميـع دار تحقـق ك          
نقـص و جمـالي      نيست جز ذات مقدس كامل علي الاطلاق كه آن ذات مقـدس، كمـالي اسـت بـي                 

است بي عيب و فعليتي است بي شوب، قوه و خيريتي است بي اخـتلاط بـه شـريت و نـوري اسـت                        
شوب ظلمت و در تمام دار تحقق هرچه كمـال و جمـال و خيـر و عـزّت و عظمـت و نوريـت و                            بي

 يافت شود، از نور جمال آن ذات مقدس است؛ واحـدي را در كمـال ذاتـي بـا آن     فعليت و سعادت  
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ذات مقدس شركت نيست، و موجودي را جمال و كمال و نور و بهاء نيست، جز به جمال و كمـال                     
بالجمله، جلوه نور جمال مقدس او عالم را نوراني فرموده و حيات و             . و نور و بهاي آن ذات مقدس      

 نيـستي و  )پنهان گشتن و پوشيده بـودن (و الاّ همه دار، تحقق در ظلمت عدم و كمون علم و قدرت بخشوده   
بطون بطلان بودند؛ بلكه كسي كه به نور معرفت دلش روشن باشد، جز نور جمال جميل همـه چيـز       

لاقـه  البته بايستي فراموش نكنيم كه ع. )118 ـ  117آداب نماز، ("را باطل و ناچيز و معدوم داند ازلاً و ابداً 
همانگونـه كـه امـام خمينـي بـه          . ها باشـد    تواند خود نوعي ديگر از حجاب       و مغرور شدن به نماز مي     

پوسته و ظاهر عبادات را نيز منظر نظر قرار نده، و نـه           ... بپرهيز و برحذر باش     «: فرمايند  فرزندشان مي 
گفتـار اربـاب تـصوف و    اخلاق معتدل يا نيكو را و نه فلسفه كليه بـا مفـاهيم مهـم را، و نـه شـيوايي       

كـه ادعـاي    (عرفان ظاهري و نظم كلام ايشان را، و نه عرش و رعد اهـل خرقـه و آذرخـش ايـشان                      
، هيچ كدام را در برابر چشمانت قرار نـده، كـه همـه آنهـا حجـابي اسـت انـدر                      )رگبار معارف دارد  

ن حجاب و ظلماتي است انباشته بر هم و صـرف كوشـش در آنهـا مـرگ و هلاكـت اسـت و چنـي                        
  .)10،ص1صحيفه امام،ج(» پايان كاري زيان آشكار و محروميت ابدي و ظلمتي است بي

ها را بشكند، همانگونـه كـه يـك كـرم ابريـشم       انسان براي تكامل خويش بايستي اين حجاب      
بايستي براي پروانه شدن پيله سفت و درهم تنيـده شـده خـود را پـاره كنـد تـا بتوانـد پروانـه شـدن                           

ها براي قهقرا بودن نيست، بلكه براي قـرب و رسـيدن بـه ظـاهر اسـت؛                    ن حجاب اي. خويش را ببيند  
هاي نفس و روح خود هستيم، او         ظاهري كه هميشه حضور و نمايان است ولي چون درگير حجاب          

  .بينيم را نمي
انانيت و انيت ماست كه ما      . او ظاهر است و هر ظاهري ظهور اوست و ما خود حجاب هستيم            

  .سترا محجوب ساخته ا
 تو خود حجاب خودي حافظ از ميـان برخيـز           ميان عاشق و معـشوق هـيچ حائـل نيـست          

ها بايد به او پناه ببريم و از او با تضرع و ابتهال بخواهيم كه مـا را از                     براي بالا زدن اين حجاب    
 نظََرهِا اِليَـك حتّـي      الهي هب لي كَمالَ الانقطاعِ اِليَك و اَنِر اَبصار قُلوبنا بضِياء          «. بند آنها نجات دهد   

  تخَرقَِ ابصار القُلوب حجب النوِر فتَصَلَِ اِليَ معدنِ العظِمهِ و تصيرَ اَرواحنا معلقّه بعِزَْ قدسك الهي و
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       استقبال به قبله و توجه به نقطه مركزيـه و دسـت            .  نماز است كه معراج قرب الهي است
  عوي بيدار شدن فطرت استكشيدن و  روبرگرداندن از جهات متفرقه؛ د

  
           در تمام دار تحقق هرچه كمال و جمال و خير و عزت و عظمت و نوريـت و فعليـت و 

سعادت يافت شود از نور جمال آن ذات مقدس است؛ و احدي را در كمال ذاتي بـا آن                   
  ذات مقدس شركت نيست

  
  

        عِق لجّلالكَو فص َولا حظته كن ناديتهَ فاجَاببريـدگي  !  بارالهـا  [ .)687اقبال الأعمـال، ص     (...  اجعلني مِم
هايمان را به فروغ نظـر كـردن بـه            كامل از تعلقات را براي توجه به خودت ارزانيم فرما، و چشم دل            

هاي نور را دريده و به معـدن عظمـت و جـلال برسـد، و                  خودت روشن گردان، تا ديدگان دل پرده      
مرا در شمار آنان قرار ده كـه صـدا زدي، پـس پاسـخت           ! الها. هايمان به عزّ قدس تو تعلق يابند        جان

  ]...داد و نيم نگاهي به آنان كردي پس در برابر جلال تو مدهوش شدند 
پسرم ما هنـوز  «: ها هرگز ممكن نيست مگر اين گونه كه امام خميني فرموده خروج از حجاب 

جوبـان هنـوز انـدر خـم        در قيد حجابهاي ظلماني هستيم و پس از آنها حجابهاي نور است، و ما مح              
و خـود بـا   ...و اينها معجزه رسول اكرم است كه با مبدأ وحي آن طور آشنايي دارد ...ايم  يك كوچه 

بيند و در عين حال، در تمـام     عروج به قله كمال انسانيت، حقايق را آشكارا و بدون هيچ حجاب مي            
»  و الآخِـرُ و الظّـاهرو البـاطِنُ        هـو الاولُ  «ابعاد انسانيت و مراحل وجود، حضور دارد و مظهر اعـلاي            

برد و شايد     اند، گويي رنج مي     ن برسند و چون نرسيده      خواهد همه انسانها به آ      باشد و مي     مي )3حديد،  (
ما اوذي نبـي مثـل   « اشارة لطيفه اي  به آن باشد و شايد )2 ـ  1طه، (» طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقي«

تـا انـسان در حجـاب      ":  و فرمود  "209-210،ص16صحيفه امام،ج ("ني باشد نيز مربوط به همين مع    »ما اوذيت 
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خود است و به خود سرگرم است و خرق حجب نوري را نكرده فطرتش محجوب است و خـروج                   
  .)443،ص18صحيفه امام،ج( "از اين منزل علاوه بر مجاهدات، محتاج به هدايت حق تعالي

ــم     هفـــت شـــهر عـــشق را عطـــار گـــشت ــدر خ ــوز ان ــا هن ــه م ــك كوچ ــم ي  اي
در فطرت و خلقت، انسان امكان ندارد به غير كمال مطلق توجه كند و دل ببندد، همه جانهـا                 «

و دلها به سوى اويند و جز او نجويند و نخواهند جست و ثناخوان اويند و ثناى ديگرى نتوانند كرد،  
گويـد، در    ى مـى  ثناى هر چيز ثناى اوست، گرچه ثناگو تا در حجاب است گمان كند ثنـاى ديگـر                

  ..تحليل عقلى كه خود حجابى است نيز چنين باشد 
هر كمال نـاقص  . طلبد عشق به كمال مطلق دارد نه كمال ناقص  مى - هرچه باشد  -آنكه كمال 

كند و عشق به علم      طالب علم، طلب علم مطلق مى     . محدود به عدم است و فطرت از عدم تنفّر دارد         
به فطرت، انسان عاشق كمـال مطلـق اسـت و    .  طالب هر كمالمطلق دارد و همچنين طالب قدرت و   

خواهد كمـالِ آن اسـت نـه نقـص، كـه فطـرت از آن منزجِـر اسـت، و                      در كمالهاى ناقص آنچه مى    
  )443، ص18صحيفه امام، ج( ".اندازد حجابهاى ظلمانى و نورانى است كه انسان را به اشتباه مى

ي و اين هر علمي باشد، حجاب اكبر اسـت كـه بـا              اول بايد با قدم علم لنگان لنگان پيش رو        «
شوي، بيا با هم به سوي وجدان رويم كـه ممكـن اسـت                ورود به اين حجاب به رفع حجب آشنا مي        

  )439،ص20صحيفه امام،ج(. »راهي بگشايد
ــي    ــسفه م ــم فل ــه عل ــه ب ــان ك ــد آن   نازن

ــر    ــر آخ ــاب اكب ــن حج ــه در اي ــم ك   ترس
 بـــر علـــم دگـــر بـــه آشـــكارا تازنـــد 

ــو ــرگرم شـ ــدسـ ــشتن را بازنـ  ند و خويـ
  209ديوان امام، ص 

از اين رو امام خميني با وجود سفارش فراوان به تعليم و فراگيري دانش، علوم برهاني و روي        
توانـد بـه    دانند، لكـن آنهـا مـي    گرداندن از علوم استدلالي را خيانتي به عقل و استتدلال و فلسفه مي       

  .)220، ص16جصحيفه امام، (دعنوان راهي براي وصول به مقصد اصلي باشن
ــود   ــاظ نب ــطلاح و الف ــز اص ــه ج ــي ك   علم
  هرچنــد تــو حكمــت الهــي خــوانيش    

 جــز تيرگــي و حجــاب چيــزي نفــزود    
 راهـــي بـــسوي كعبـــه عاشـــق ننمـــود

  212ديوان امام،ص
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»   اهل اصطلاحات نيست، نتيجه حاصـل توانـد كـرد از تـذكر محبـوب و                 ]فردي[اگر 
البته اين اشـتغال قلبـي و توجـه بـاطني موجـب             . دساشتغال قلب و حال به آن ذات مق       

  »فرمايد شود و حق تعالي از او دستگيري مي هدايت او مي
  
  

دانند و    ايشان با آنكه داراي مقامات عرفاني بالايي بودند، اما باز خود را دربند اين حجابها مي               
حجـب بـه جمـع كتُُـب        چنان به عمق اصطلاحات و اعتبارات فرو رفتم و به جاي رفـع              «: فرمايند  مي

پرداختم كه گويي در كون و مكان خبري نيست جز يك مشت ورق پاره كه به اسم علوم انساني و          
معارف الهي و حقايق فلسفي، طالـب را كـه بـه فطـرت االله مفطـور اسـت، از مقـصد بازداشـته و در                          

اشـت، نـه از     اسفار اربعه با طول و عرضش از سـفر بـه سـوي دوسـت بـازم د                 . حجاب اكبر فرو برده   
فتوحات، فتحي حاصل و نه از فصوص الحكِمَ، حكمتي دست داد، چه رسد به غير آنهـا كـه خـود                     

  .)165، ص 20، جصحيفه امام(» انگيز دارد داستان غم
ــديم   ــابي ندري ــيچ حج ــب ه ــع كتُُ ـــحف راه نبــــرديم بجــــايي  در جم  در درس صـ

  187ديوان امام، ص 
  آن كس كه بـه رغـم خـويش عـارف باشـد            

  ي اگـــــر از حجـــــاب آزاد شـــــودروز
ــد   ــارف باشـ ــاي معـ ــه دريـ ــواص بـ  غـ
ــه لاك خــويش واقــف باشــد  ــه ب ــد ك  ببين

  206ديوان امام، ص 

تا ورود در حجاب نباشد خـرق       «تواند حجاب باشد ولي       هرچند دست پيدا كردن به علوم مي      
 آن نشود، علوم بذر مشاهدات است گو كه ممكن است گاهي بي حجاب اصـطلاحات و علـوم بـه                    

 و  "افتـد   مقاماتي رسيد، ولي اين از غير طريق عادي و خلاف سنّت طبيعي اسـت و نـادر اتفـاق مـي                    
شـرح  (. براي درك بهتر اين حقايق و علم به اسماء و صفات الهي ناچار بايد استادي او را تعليم دهـد            

  .)457چهل حديث، ص 
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ــر حـــسن  ــاب از رخ اي دلبـ ــردار حجـ ــواهم    بـ ــائي خـ ــب راهنمـ ــت شـ  در ظلمـ
  161ان امام، ص ديو

طريقه خدا خواهي و «: فرمايند در اين خصوص حضرت امام در كتاب پرنغز چهل حديث مي         
مذاكره حق كنـد و علـم بـه االله و           ] صرف[خداجويي به آن است كه انسان در ابتداي امر، وقتش را            

اسماء و صفات آن ذات مقدس را از راه معمولي آن در خـدمت مـشايخ آن علـم تحـصيل كنـد، و        
پس از آن رياضات علمي و عملي معارف را وارد قلب كند، كه البتـه نتيجـه از آن حاصـل خواهـد      

  )457چهل حديث، ص(»شد
شود كه چگونه بدون علم فردي كه فاقد ايـن اصـطلاحات و علـوم                 حال اين سؤال مطرح مي    

لاحات و اگـر اهـل اصـط      «: پاسخ امام به اين سؤال ايـن اسـت        . تواند تحصيل معرفت نمايد     است مي 
البته ايـن  . نيست، نتيجه حاصل تواند كرد از تذكر  محبوب و اشتغال قلب و حال به آن ذات مقدس           

اي   شود و حق تعالي از او دستگيري فرمايـد و پـرده             اشتغال قلبي و توجه باطني اسباب هدايت او مي        
 بـا عنايـات خاصـه       ها براي او بالا رود و از اين انكارهاي عاميانه قدري تنزل كند و شـايد                 از حجاب 

  )457چهل حديث، ص(»حق تعالي راهي به معارف پيدا كند
و نهايتاً جملـه اي از نامـه حـضرت امـام خمينـي بـه خـانم فاطمـه طباطبـايي راكـه در تـاريخ                           

هاي   قسمتي كه تمامي صحبت   . دهيم   نوشته شده است حسن ختام مطلب خويش قرار مي         5/5/1362
هـا    هر عضو ظاهر و باطن ما آفـت       ": رت فشرده در بردارد   امام درخصوص حجاب عرفاني را به صو      

صـحيفه  ("ايـم   دارد كه هريك حجابي است كه اگر از آنها نگذريم به اول قدم سلوك الي االله نرسيده                

  .)455، صص18امام خميني،ج
ــار اســت   ــالم چه ــن ع ــون در اي ــع چ   موان
ــاكي از احـــداث و انجـــاس    نخـــستين پـ
  ســـوم پـــاكي زاخـــلاق ذميمـــه اســـت 

ــا  ــارم پـ ــر چهـ ــت از غيـ ــرّ اسـ   كي سـ

ــت   ــار اسـ ــردن از وي چهـ ــارت كـ  طهـ
 دوم از معــــصيت وز شــــر شــــيطان  
ــه اســت   ــون بهيم ــي همچ ــاري آدم ــه ب  ك

ــي   ــي م ــا منته ــه اينج ــير  ك ــرددش س  گ

  742شرح گلشن راز، ص 
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